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بهاره قانع نیا

آب، زندگیست

یک روز یک لیوان 
آب روی میزم 
دیدم
تعجّب کردم! 
اینجا چه می کرد؟ 
چه کسی آن را 
اینجا گذاشته 
بود؟ کمی 
نگاهش کردم 
امّا من که تشنه 
نبودم. پس 
می توانم بریزمش 
دور.

ناگهان آب داخل لیوان گریه کرد.
- می  دانی من از چه راه دوری آمده ام؟ می دانی چه قدر سختی 

کشیدم تا به تو  رسیدم؟ اگر به جای آب، آب نبات یا آب میوه بودم، 
بیشتر مواظبم بودی!

خجالت کشیدم. طفلکی آب حق داشت. از آسمان بیایی روی زمین،
بعد بروی تصفیه خانه، از لوله های بزرگ و  کوچک عبور کنی تا به اینجا 
برسی، آن وقت تو را بریزند دور!
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